
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 86036122      تلفن آگهی ها: 88942035      تلفن امور مشترکین: 88903548      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

سلام به فردا

قوانین بالادستي نظام جمهوري اسلامي ایران 
و به ویژه قانون اساســي، بر جایــگاه رفیع مجلس 
تأکیــد مي کنــد؛ تأکید بــر نقش مجلس شــوراي 
اسلامي و قبل از آن مجلس شوراي ملي، متکي بر 
تجربه ارزشمند ایرانیان در زمان مشروطه و دورانِ 
کاهش اعتبار مجلس در رژیم پهلوي است. تجربه 
موفق مشــروطه و تجربه ناموفــق دوران پهلوي 
دوم، مردم کشــور را به نقطه اي رساند که دریابند 
از ارکان برقراري مردم ســالاري در کشور، استقلال 
و اعتباربخشــي به مجلس ملي اســت. از این رو، 
با وقوع انقلاب در ســال ۱۳۵۷ و نــگارش قانون 
اساســي جدید، بر جایگاه مجلس صحّه گذاشته و 
تأکید شــد؛ ازجمله در اصل ششم، تصریح شد که 
امور کشــور، باید به اتکا آراي عمومي اداره شود و 
در اصل هفتم، مجلس شــوراي اسلامي از ارکان 
تصمیم گیري و اداره امور کشــور به شــمار رفت. 
اما پرســش اساسي آن اســت که چرا از این نقش 
معین شــده براي مجلــس و نمایندگان مســتقیم 
مردم،  غفلت مي شــود؟ مي تــوان علت این امر را 
در ســه عامل دســته بندي کرد: مردم، نمایندگان 
مجلس و ســایر دســتگاه ها. مردم، گاه با تکیه  بر 
وعده هــاي مالي یــک نماینده، دســت به انتخاب 
مي زننــد. به همین دلیل در شــهرهایي که رویکرد 
حزبي غالب نیســت، شاهد ریخت وپاش هاي مالي 
کلان هســتیم و پول هــاي گزافي خــرج انتخابات 
نمایندگان مي شود. این مسئله، نماینده منتخب را 
وامي دارد هزینه هاي خــود را به هر نحو، در دوره 
چهارســاله جبران کند. وعده هایي مانند ســرِ کار 
بردنِ عده اي و انتقال کارخانه ها به حوزه انتخابیه 
و رفتارهایــي ماننــد پول پاشــي و ولیمه دهي، آن 
نقشي نیست که یک نماینده باید بر عهده بگیرد و 
بــا آن، جایگاه خود را کوچک کند. به همین علت، 
گاه افرادي به مجلس راه پیدا مي کنند که به جاي 
تمرکز بر رویکردهــاي کلان و ملي، به دنبال عمل 
بــه وعده هاي خُرد و اعمال نفوذ بر دســتگاه هاي 
دولتي براي انجام آن وعده ها هســتند. نماینده اي 
کــه با اعمال نفــوذ براي چند نفر اشــتغال ایجاد 
کند، خواه ناخواه وارد رابطه با دستگاه هاي دولتي 
و حاکمیتــي شــده و این رابطه، دســت او را براي 
اســتفاده از ابزارهاي نظارتي مي بنــدد. از طرفي، 
رویکردهــاي قومیتي به شــدت در مجلس وجود 
دارد. ایــن رویکردها با اقبال عمومي در حوزه هاي 
انتخابیــه مواجــه شــده و مي توانــد صندلي یک 
نماینده را تا چندین دوره در مجلس اســتوار کند و 
از ورود اشخاص متخصص و کلان نگر به مجلس 

جلوگیري کند.
در ایــن دوره شــخصا بارهــا بــراي موضوعات 
کلان و ملي مانند مباحث محیط زیســتي، فرهنگي، 
دانشــگاهي و... در خارج از حــوزه انتخابیه تهران 
وارد شــده و بعینــه درک کــرده ام  امیــد مردم در 
مسائل ملي، به نمایندگان تهران است. در حالي که 
تک تک نمایندگان باید این رویکرد ملي را داشــته و 
بــا نهادهاي مدني حوزه هــاي انتخابیه خود ارتباط 

مستقیم داشته باشند.
بنابراین تقلیــل و تضعیف جایگاه مجلس، مؤثر 
از نحــوه انتخــاب مــردم و رویکردهــاي ناصحیح 
خود نمایندگان نیز بوده اســت. اما مهم ترین عامل، 
نقش دیگــر نهادهــا در تعیین این جایگاه اســت. 
شــبح توصیه هاي مکتوب و نامکتوب و مســتقیم و 
غیرمســتقیم، بر فضاي مجلس حکمراني مي کند و 
حرف اول و آخــر را مي زند. فرقي ندارد که موضوع 
برجــام در مجلس نهم باشــد یا بنزیــن در مجلس 
دهم؛ در هر صورت، توصیه ها سرنوشــت دیگري را 

رقم زده اند!
مصوبــات شــوراها، کارگروه ها، ســتادها و حتي 

دســتورالعمل ها و بخشــنامه خرد و کلان ادارات و 
دســتگاه ها و به تازگــی مصوبه شــوراي هماهنگي 
اقتصــادي مبنــي بــر افزایــش قیمــت بنزیــن و 
ســهمیه بندي آن، باعث شــده است نقش مجلس 
بیش ازپیش در بُعد قانون گــذاري تقلیل پیدا کند و 
تضعیف این جایگاه ناشــي از ســه عاملي است که 

گفته شد.
در بحث افزایش قیمت بنزین، در ابتداي مجلس 
دهم و در ماده ۳۹ قانون ششــم توسعه، به دولت 
اجازه داده شــد کــه قیمت حامل هاي انــرژي را با 
رعایــت ملاحظــات اجتماعي و اقتصــادي و حفظ 
مزیــت نســبي و رقابتي بــراي صنایــع و تولیدات، 
به تدریج تــا پایان ســال ۱۴۰۰ و با توجــه به قانون 
هدفمندکــردن یارانه ها، اصــلاح و از منابع حاصل 
به صورت هدفمند در چارچوب بودجه هاي ســالانه 
استفاده کند. اما افزایش نرخ بنزین کنوني، بر اساس 
قانــون و در قالب بودجه ســالانه نبــوده و بنابراین 

مغایر با قانون ششم توسعه است.
در بحــث دونرخي کــردن قیمــت نیــز، دولت 
لایحه اي داشــت که بــه تأییــد و تصویب مجلس 
نرسید، اما باز نیز بدون رعایت مراعات قالب قانوني، 
دست به چنین اقدامي زد. حال  آنکه بر اساس اصل 
۸۵ قانون اساســي، مصوبات دولت نباید مخالفت 
قوانین و مقررات عمومي کشــور باشــد. از آنجا که 
مجلس علاوه بــر قانون گذاري، وظیفــه نظارت بر 
حســن اجراي قوانین را بر عهده دارد، قانون اساسي 
و قوانین عــادي، ابزارهاي متعددي را در اختیار این 
نهــاد قرار داده تا از انطباق عملکرد دولت با قوانین 
و جلوگیري از تخلفات اطمینان حاصل کند. مطابق 
اصــل ۸۴ قانون اساســي هر نماینده حــق دارد در 
همه مسائل داخلي و خارجي کشور اظهارنظر کند. 
بنابراین نمایندگان با اســتناد به این اصل و اصل ۸۸ 
قانون اساســي در دو قالب شــفاهي (نطق پیش از 
دستور) و کتبي، مي توانند نسبت به مسائل مختلف 
واکنش نشــان دهند. همچنین بر اســاس اصل ۸۹ 
قانون اساســي، نمایندگان مي توانند هیئت  وزیران یا 
هر یک از وزرا را استیضاح کنند. طبق اصل ۹۰ قانون 
اساســي نیز هر کس شــکایتي از طرز کار مجلس یا 
قــوه مجریه یا قوه قضائیه داشــته باشــد، مي تواند 
شکایت خود را کتبا به مجلس عرضه کند و مجلس 

موظف است به این شکایات رسیدگي کند.
از طرفــي طبــق آیین نامــه داخلــي مجلس و 
به موجب ماده ۲۳۳ ایــن آیین نامه، «هرگاه حداقل 
۱۰ نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیســیون ها، عدم 
رعایت شــئونات و نقض یا استنکاف از اجراي قانون 
یا اجراي ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر 
و یا مسئولین را اعلام نماید، موضوع در صورت تأیید 
کمیسیون و مجلس، جهت رسیدگي به قوه قضائیه 
و ســایر مراجع ذي صلاح ارسال مي شود تا خارج از 

نوبت بررسي شود».
امــا در بحث نظــارت بر بودجــه، مجلس از دو 
طریــق مي تواند این کار را انجــام دهد. اولین روش 
در زمان تصویب بودجه است که بر اساس اصل ۵۲ 
قانون اساســي، بودجه از طــرف دولت تهیه و براي 
رســیدگي و تصویب به مجلس تســلیم مي شود و 
مجلس باید آن را بررســي، اصــلاح و تصویب کند. 
بُعــدِ دیگر نظارت مجلس بر بودجه در زمان اجراي 
آن اســت که بر اســاس اصل ۵۴ قانون اساســي از 

طریق دیوان محاسبات محقق مي شود.
به هر صورت، در شرایط کنوني و درباره افزایش 
قیمت بنزین، مجلس با تصمیم ســران قوا، در عمل 
انجام شــده قرار گرفت. در نتیجه آســیبي جدي به 
جایگاه مجلس و دســتگاه هاي انتخابي وارد شد و 
جایــگاه مجلس را بین مردم تنــزل داد و نمایندگان 
نتوانســتند مطابق اصول مذکور و موارد اشاره شده، 
وظیفــه نمایندگي خــود را انجام دهنــد. تا پیش از 
افزایــش قیمت بنزیــن و اعتراضــات مردمي اخیر، 
انتخابات مجلس یازدهم، براي کساني که در حوزه 
سیاســت نگاه تحلیلي دارند، چندان قابل پیش بیني 
نبود. زیرا باوجود جوســازي ها مبني بــر ناکارآمدي 

مجلس، بودند کســاني کــه از لوایــح و طرح هاي 
مصوب مجلس دهم مطلع بوده و مي دانســتند این 
دوره مجلــس، چه دســتاوردهاي مهمي به ویژه در 
حوزه کودکان و زنان داشته است. اما موضوع اخیر، 
ورق را کاملا برگردانده و با شــرایط فعلي، انتخابات 

آتي براي مردم علي السویه شده است.
در عیــن اینکــه مــردم ما بــه سیاســت مداران 
بي اعتماد هســتند، اما امید داشــتند که مجلس از 
حقوق آنان دفاع کند. اما متأســفانه در شرایط اخیر، 
نمایندگان نتوانستند بازتاب دهنده رأي کساني باشند 
که آنها را انتخاب کرده اند و حتي نتوانســتند صداي 
اعتراض مردم باشــند تا اعتراضات به این ســطح از 

خشونت نرسد.
از طرفي، طبق اصل ۷۹ قانون اساسي، در شرایط 
اضطــراري، دولت بایــد با تصویــب مجلس موقتا 
محدودیت هاي ضروري را برقــرار کند. درباره قطع 
اینترنت و اعمال این محدودیت، هرگز با مجلس در 
این زمینه هماهنگ نشده و به نوعي مجلس در تمام 
امور و به انحای مختلف، قبل، حین و بعد از افزایش 

قیمت بنزین، دور زده شده است.
مســئولان بلندپایه، باید توجه داشــته باشند که 
تضعیــف جایگاه مجلــس، منجر به ایــن ناامیدي 
مي شــود. تا زماني که امید به تغییر یا اصلاح وجود 
داشته باشند، هیچ اعتراضي از حالت مسالمت آمیز 
خــارج نمي شــود؛ اما به محــض ایجــاد ناامیدي، 
اعتراضات وارد فازهاي غیر مدني خواهد شد؛ بنابراین 
مســبب اصلي تبدیل اعتراض به اغتشاش، خود ما 
مسئولان هســتیم که مردم را ناامید کرده ایم. وقتي 
حتي اعتراضات مســالمت آمیز روز کارگر در مقابل 
«خانــه ملــت» را برنتافتیم، چگونــه از مردم توقع 
اعتراض مســالمت آمیز داریم؟ با تمام این تفاصیل، 
شخصا اتخاذ رویکردهاي منفعلانه را نمي پسندم و 
ضمن احترام به نمایندگاني که صحبت از اســتعفا 
و انحــلال مجلس مي کنند، معتقــدم نمایندگان در 
شــرایط حاضر، نباید صحنه را از بازیگري نمایندگان 
مردم خالي کنند. نمایندگي، قائم به شــخص است 
و شــخصا کــه با بیــش از یــک میلیــون رأي وارد 
مجلس شده ام، اکنون با حجم عظیمي از مطالبات 
براي اســتعفا طرفم. اتخاذ این رویکرد، شاید ایجاد 
محبوبیت کنــد، اما هرگز کمکي به حل مشــکلات 
موجــود نخواهد کرد. باید دقت داشــت که ما نباید 
بــراي محبوبیت و تعریف و تمجیدهــا در برخي از 
صفحات مجازي سیاســت ورزي کنیــم، نمایندگان، 
اینفلوئنســر نیستند که دنبال لایک باشــند؛ بنابراین 
حتي در صورت کاهش سطح محبوبیت و مقبولیت، 
ناچاریم بــه وظیفــه نمایندگي خود دســت کم در 
جاهایي که هنــوز اختیارات مان باقي اســت، عمل 
کنیم. قطعا کاستن از رنج بخشي از مردم، نزد ما باید 
در این شــرایط، والاتر از محبوبیت هاي کاذب باشد. 
زیــرا ما در جایگاه کنوني، حق نداریم ناامید باشــیم 
و هرچند انگار که در چمــن مصنوعي فوتبال بازي 
مي کنیــم، نمي توانیم زمین را ترک کنیم و به احترام 
شوقي که در اسفندماه سال ۱۳۹۴ ایجاد شد، تا آخر 

بازي خواهیم ایستاد. 
نهایتــا ذکر این نکته لازم اســت کــه نمایندگان 
دلســوز این کشور، ضمن انتقاد به رویکردهاي اخیر، 
به گونه اي نیســتند که پاي خود را عقب بکشــند و 
مشکل اخیر را به گردن دیگري بیندازند. کاري است 
که گفته شــده باید انجام شــود و انجام هم شده و 

خواهد شد.
 امــا مي بینیــم کــه سیاســت مداران و برخــي 
نماینــدگان، یکي یکي صحنه ها را خالي کرده و خود 
را آمــاده انتخابات مجلس یازدهــم مي کنند. آنان، 
بیش از همه، عرصه سیاســت را با بازیگري اشــتباه 
گرفته و از این آب گل آلود، نه براي کاهش رنج مردم 
که براي پیشــبرد مقاصد سیاســي، بهره مي جویند. 
به هرحال امیدوارم مــردم متوجه بازي هاي پیچیده 
و غیراخلاقــي ماه هــاي آتــي و موج ســواري روي 
مطالبات شان باشند؛ چنانکه سعي کردم به واقعیت 

موجود، در ابتداي مطلب اشاره کنم. 

مجلس کجاي امور است؟ لابي خودروسازان  براي محو واقعیت 

دولت آلمان در نظر دارد تا خرید خودروهای برقی  �
را با افزایش یک بودجــه چندمیلیاردی و تمدید مدت 
پرداخت پاداش نقدی که از ســه سال پیش آغاز کرده، 
به پیــش براند. این تصمیم نتیجــه «اجلاس خودرو» 
اســت که روز چهارم نوامبر در دفتر صدراعظم برگزار 
شــد و در آن وزیر حمل ونقل و نمایندگان برجســته از 
صنعت خودروسازی حضور داشتند. این روش پایداری 
به نظر می رسد، اما نمونه بارزی است که نشان می دهد 
چگونه گفت وگو در زمینه حمل ونقل آینده در این کشور 
به انحراف کشیده می شــود. بله، البته؛ بخش هایی از 
آلمان وجود دارند که در آنجا گزینه های متنوعی برای 
تردد در دسترس نیست. این اقدام در چنین مکان هایی 
یک انگیزه خوب برای کاهش انتشــار دی اکســیدکربن 
اســت، اما در همه مناطق شــهری ایــن حمایت یک 
بی راهه اســت.  دو فرضیه باید اســاس سرمایه گذاری 
در کلان شــهرها باشــند: اگر مــا در زمینــه چگونگی 
رفت وآمد مؤثر در شهر تنها بر روش ایجاد انگیزه تمرکز 
کنیم، پیشــرفتی نخواهیم داشت. با پاداش های نقدی 
همچنان بر خودرومحوری تأکید می شــود. این در یک 
جامعه موتوریزه چیز شگفت انگیزی نیست، اما در حد 
شــگفت آوری کوته بینانه اســت. البته انسان خطاپذیر 
اســت، اما انســان اتومبیلی یک خطای یگانه اســت. 
از این گذشــته ایده اصلی تحــرک در تجربه راه بندان 
جمعی به حد پوچی کاســته می شــود. درحالی که ما 
در راه بندان از شیشــه جلوی اتومبیــل به تصویر ثابت 
روبه رویمان خیره شــده ایم، فرصت داریم تا دراین باره 
فکر کنیم: ما با مشــکل کمبود فضا در معابر عمومی 
روبه رو هســتیم. بنا بر یک گزارش جدیــد از اداره آمار، 
۶۸ درصد از کســانی کــه در آلمان از منــزل تا محل 
کار می روند، از خودروی شــخصی اســتفاده می کنند. 
ایــن رقم باید کاهش پیدا کند، بــرای این کار ما باید در 
زیرساخت های دوچرخه سرمایه گذاری کنیم. اگر مردم 
بیشتر بر دوچرخه سوار شوند، کیفیت هوای شهر بهتر 
می شــود. البته خودروهای برقی ذرات معلق کمتری 
تا خودروهای ســوخت فسیلی انتشــار می دهند - به 
همین دلیل هم دولت تصمیم دارد که پاداشــی نقدی 
برای ۶۵۰ هزار تا ۷۰۰ هــزار خودرو در نظر بگیرد- اما 
بــا این کار در فضــا صرفه جویی نمی شــود. به همین 
دلیل، طرفداران دوچرخه ســواری از برنامه های دولت 
برآشفته اند. پیش از همه به این خاطر که پاداش های 
نقدی شــامل کسانی می شــود که خودرو را جایگزین 
خودرو می کننــد. ماه گذشــته آندره آس شــویر، وزیر 
حمل ونقل، اعلام کرد که تا سال ۲۰۳۰ برای حمایت از 
تردد دوچرخه ها ۹۰۰ میلیون یورو خرج خواهد کرد. اگر 
این رقم را به یک مبلغ سالانه سرشکن کنیم، رقم بسیار 
کمی به دست می آید، به ویژه اینکه دولت در سال های 
آینــده ۳٫۵ میلیــارد یــورو در ایجاد زیرســاخت برای 
خودروهای برقی هزینه خواهد کــرد. هم زمان کلوپ 
عمومی دوچرخه ســواران آلمان- ADFC- و اتحادیه 
متشــکل از دوچرخه سواران و سرویس های خدماتی و 
مغازه داران مرتبط از ۲۰ میلیون یورویی که نخستین بار 
در ســال ۲۰۱۹ برای اقدامات ضروری در دسترس قرار 
داده شــدند، اما در بودجه دولت در سال ۲۰۲۰ نامی از 
آن برده نمی شود، انتقاد می کنند. یک مثال خوب برای 
چگونگی تأثیر پاداش نقدی در زمینه دوچرخه سواری 
را می تــوان در هامبــورگ مشــاهده کرد. آنجــا افراد، 
انجمن ها یا شرکت ها می توانند یارانه ای تا دو هزار یورو 
(۳۳ درصد از قیمت خریــد) برای تهیه یک دوچرخه 
بارکشی را درخواست کنند. به گفته یِنز کِرستان، سناتور 
محیط زیســت هامبورگ از حزب ســبز، با ایــن برنامه 
خودروهای کمتر و دوچرخه های بارکشــی بیشتری به 
خیابان ها می آیند. در مدت زمان کوتاهی ۴۰۰ درخواست 
ارائه شده و بودجه تعیین شده برای این برنامه مصرف 
شــده که قرار اســت به این دلیل به یارانه های در نظر 
گرفته شده در این زمینه در طول سال های آینده اولویت 
داده شود. در مقایسه، تلاش دولت در این زمینه بسیار 
کم است. شاید باید به تماشای این تصویر مشغول ماند. 
پشــتیبانی از خودروهای برقی برای حل مشــکل تردد 
مانند تغذیه از خوراک های رژیمی برای لاغرشدن است: 
کمک می کنند، اما بسیار ســطحی. پس بهتر است در 
درازمدت نوع تغذیه را تغییر داد یا بیشتر تحرک داشت. 
چیزی که با دوچرخه ســواری ممکن اســت. برعکس 

نشستن در خودروهای برقی.
خواننده عزیز ستون قلم سبز در روزنامه «شرق»!

اگر پیگیر یادداشــت های نگارنده درباره ریشه یابی 
دلیل تداوم آلودگی هوا در تهران و دیگر کلان شــهرها 
باشــید، دریافته اید کــه صاحب این قلــم بارها تأکید 
کرده که برای رفع بحران آلودگی هوا، سخت گیری بر 
بهبود کیفیت سوخت یا افزایش معاینه فنی یا بهبود 
کیفیــت خودروها مؤثر نیســت. بارها تأکید شــده که 
وقتی تعداد خودروها بین شش تا هفت برابر ظرفیت 
معابر عمومی اســت، حتی با برقی کــردن همه آنها 
هم مشــکل ترافیک و هدررفت وقت شهروندان حل 
نخواهد شــد. بنابراین، باید با تغییر مبلمان شهری از 
خودرومحوری به زیست محوری، شهری را بسازیم که 
مردمش داوطلبانه اســتفاده از وسایل نقلیه عمومی 
یا دوچرخه را بر رانندگی با خودروی شــخصی ترجیح 
دهند. اما آیا می دانید چرا قبول این نکته ساده از ایران 
تا آلمان دشوار است؟! بله، درست حدس زدید! چون 
نفع کارخانه های خودروســازی و لابــی پرقدرت آنها 
اجازه نمی دهــد تا واقعیت نمایان شــود. ما در ایران 
هم باید صنف پرقدرت تری از حامیان دوچرخه سواری 
و نفی خودرومحوری برپا کنیم تا صدایمان در صحن 

بهارستان شنیده شود. 

www. sharghdaily.ir
دوشنبه    11 آذر 1398     5 ربیع الثانی 1441   2 دسامبر 2019   سال هفدهم   شماره  3586    16 صفحه

اذان ظهرتهران 11:54    اذان مغرب 17:11    اذان صبح فردا 5:28    طلوع آفتاب 6:58

کارتون خواب

 قلم سبز

 طیبه سیاوشی شاه عنایتی
 نماینده مجلس

پیشنهاد

شرق: نیم قرني از غیاب جلال آل احمد مي گذرد اما 
آثار و تفکر او همچنــان در فرهنگ ما محل بحث 
و نظر اســت و هنوز نوشــته هاي منتشرنشــده اي 
از این نویســنده مطرح وجود دارد که بناســت روز 
دوشنبه، ۱۱ آذر نمایشگاهي از وسایل شخصي و این 
دست نوشته ها در کتابخانه ملي ایران برپا شود. در 
مراسم «شب جلال آل احمد» که حاصل همکاري 
مجلــه بخــارا و کتابخانه ملي اســت، به موضوع 
«جــلال آل احمــد در اندیشــه اجتماعــي امروز» 

پرداخته مي شود. 
آل احمد از چهره هــاي جنجالي روزگار خودش 
اســت که پایي در ســنت و ســري در تفکر مدرن 
داشــت. او را شــاید بتوان نماد تمام عیار تناقضات 
دوران خــودش خواند؛ روشــن فکري که بر آن بود 
تا با تکیه بر خویشــتن به تفکري باب روز برسد که 
به کار جامعه ایرانــي بیاید. آل احمد جز تفکراتش 
کــه محل بحــث و جدل هاي بســیار بوده اســت، 
نویسنده اي صاحب سبك نیز هست گرچه منتقدان 

و مخالفان او ســعي دارند جلال را بیشــتر از خلال 
مقالات و دیگر نوشته هاي او بخوانند تا شاهدي بر 

مدعاي خود بیابند. 
اما آل احمد نویســنده و منتقدي عصیانگر است 
که تن به یك خوانش واحد و سرراســت نمي دهد، 
کارنامــه کاري او سرشــار از تغییــر و تحول فکري 
اســت و گرچه برخي منتقــدان، «غرب زدگي» او را 
برنمي تابنــد، امــا آثار آوانــگارد و مدرني همچون 
«ســنگي بر گوري» معادلات را برهم مي زند و او را 
در قامت نویسنده اي پیشرو و جسور نشان مي دهد. 
به هر تقدیر، امروز جمعــي از اهل فرهنگ و تفکر 
در کتابخانه ملي گردهــم مي آیند تا از آل احمد در 

اندیشه امروز بگویند. 
ســیدعبداالله انوار، سعید محبي و علي دهباشي، 
ســخنراناني هســتند که در این مراســم بــه ابعاد 
مختلف تفکر آل احمد و بروز آن در روزگار ما خواهند 
پرداخت. همچنین در شب جلال آل احمد مستندي 
نیز درباره این شخصیت تأثیرگذار تاریخ معاصر ما به 

نمایش در مي آید.  موزه کتاب و میراث مستند ایران 
در سازمان اسناد و کتابخانه ملي، امروز ساعت پنج 
بعد از ظهر میزبان مخاطباني اســت که به آل احمد 
و تاریــخ تفکر در ایــران علاقه مندند. نشــاني موزه 
کتاب و میراث مستند ایران از این قرار است: بزرگراه 
حقاني (غرب به شرق)، بعد از ایستگاه مترو حقاني، 
بلوار کتابخانه ملي ایران، در غربي ســازمان اسناد و 

کتابخانه ملي ایران، طبقه منهاي یك. 

سعید محبي و سیدعبداالله انوار از «جلال» مي گویند
شب جلال آل احمد

 جیتت کاستانا 

قصه هاى شهر

هر کس در کاری حرفه ای اســت، من هم یک 
تاکسی ســوار حرفــه ای هســتم. از آنجــا که اهل 
رانندگی نیستم، اغلب مسیرهای روزانه ام را یا پیاده 
یا با تاکســی می روم. در چهار دهه تاکسی سواری 
اطلاعات ذی قیمتی ای درباره روحیات و چم وخم 
رانندگان تاکســی بــه دســت آورده ام، آن قدر که 
می توانم یک فرهنگ شــناخت رانندگان تاکســی 
در تهران بنویســم؛ از ویژگی هایشــان، علایقشان، 
دســته بندی های  حرکات شــان،  و  گفتــار  زبــان 
درون گروهی شــان و بســیاری ظرایــف دیگر. یک 
بخش مهــم این دایره المعارفی کــه روزی تألیف 
خواهــم کرد، حتما این خواهد بود که در همه این 
ســال های تاکسی ســواری حتی یک بار هم ندیدم 
که مسافری سوار تاکسی شــود، ناگهان بگوید ای 
وای کیف پولم را جا گذاشــته ام و راننده تاکســی 
درجــا بزند کنــار و بگویــد بفرمایید پیاده شــوید. 
هیچ وقــت ندیدم که یــک راننده تاکســی در این 
مواقع غیر از مهم نیست و اشکالی ندارد و ای بابا 
حالا اتفاقی اســت که افتاده، حرف دیگری بزند و 
قطعا مســافر را هم تا مقصد موردنظر رســانده و 
خیرپیش هم گفته است. همان راننده تاکسی هایی 
که ما هزاران  بار ســر ۵۰۰ تومــان کرایه اضافی یا 
نازکردن شــان در روزهــای بارانــی با آنهــا درگیر 
می شویم، در مقابل اســتیصال و نگرانی مسافری 
کــه کیف پولش را جا گذاشــته اســت، هیچ وقت 
با او دســت به یقه نمی شــوند. این یک خصیصه 
فرهنگی و روان شــناختی در میان رانندگان تاکسی 
ایرانی اســت. کاری به اینکه ریشه اش از کجاست 

یــا چقدر فضیلت اســت، نــدارم. نمی خواهم آن 
را ارزش گــذاری اخلاقــی کنم( گرچه در چشــم 
من باارزش اســت) فقط می خواهــم این نکته را 
بگویم کــه این یک ویژگی رفتاری مربوط به همین 
جامعه است، چه بســا اگر این عمل را یک راننده 
تاکســی در نیویورک انجام دهد، عمــل بی ربط و 
مضحکی به نظر بیاید و حتی سازوکار زندگی شان 
را به هم بزند. چون رفتارها و خصوصیات فرهنگی 
هــر جامعه ای متناســب بــا شــرایط و الگوها و 
سازوکارهای خودش هستند و در همان چارچوب 
معنــا یــا ارزش پیدا می کننــد. تا اینجا را داشــته 
باشــید تا بگویم از یک هفته قبــل هر روز در حال 
دریافت پیامک هــای متعددی بودم کــه با کمال 
مســرت اعلام می کردند به مناسبت بلک فرایدی
نســوز،  قابلمه های  (black friday)، ملحفه هــا، 
جلیقه هــای ایکس لارژ، کرم های لکه بر، ســاعت 
ســخنگو و پوشاک زیر و رو و خیلی اقلام دیگر را با 
تخفیف حیرت آوری عرضه می کنند؛ آن هم نه یک 
روز، بلکه چندین روز، آن هم نه همه اجناس، بلکه 
بعضی جنس ها، آن هم نه در یک شعبه، بلکه در 
همه شــعب، آن هم نه با یک  بــار پیامک، بلکه با 
چندین بار پیامک، آن هم... خلاصه  اینکه در مدت 
دو، ســه روز دچار آلرژی بلک فرایدی شدم. بلک 
فرایدی قطعا در آن طرف دنیا متناســب با فرهنگ 
و ســاختار خودشان معنا و مفهومی دارد، خوب یا 
بدبودنش، همراهش شــدن یا نشدن هم مقوله ای 
مربوط به ســاکنان همان جاست. عرضم این است 
به همان اندازه که اگر راننده تاکسی ای در نیویورک 
بــه مســافری بگوید آبجی بــه جای پــول کرایه 
جایــی صدقه بده، بی ربط و معنــا به نظر می آید، 
بلــک فرایدی برگزارکردن وطنی هم با این شــکل 
و شــمایل چیز بی ربط و مضحکی است. ما اینجا 

جمعه سیاه نداریم عزیزدل برادر.

جمعه سیاه

 محمد درویش 

 گیتى صفرزاده

یاد

شرق: همایون خســروی دهکردی، منتقد 
ســینما و مدیرمســئول مجلــه «ســینما 
درگذشــت.  ۶۸ســالگی  در  ادبیــات»  و 
در خبرهــا آمــده اســت که ایــن منتقد 
ســینما به دلیل بیماري قلبــي و ریوي در 
روز دهــم آذر در بیمارســتان ایرانشــهر 

درگذشته است. ســردبیر مجله «ســینما و ادبیات» 
با اشــاره به دغدغــه  همایون خســروی دهکردی به 

«ایســنا» گفته اســت: «دل ایشــان برای 
فرهنگ این مملکت می تپید. او به حوزه 
داستان نویســی علاقــه داشــت و در این 
زمینــه فعالیت هایی هم انجــام می داد، 
اما در حوزه صنعت شناخته شــده بود». 
خســروی دهکردی بــه مدت ۱۶ ســال، 
سرمایه خود را در این حوزه  به بخش فرهنگ آورد و 

مجله «سینما و ادبیات» را راه اندازي کرد. 

همایون خسروى دهکردى درگذشت


